
از دروازة ماجکان در حلوان تا قلعة سرماج در هرسین:

 )ریشه شناسی واژة »ماج« و پیشنهادی برای وجه تسمیة دو جاینام باستانی در غرب ایران(
ایرج رضایی1

چکیده

این نوشتار با روش تاریخی- توصیفی و بهره گیری از پژوهشهای میدانی به بررسی مفهوم و ریشه 

واژة »ماج« در دو جاینام باستانی غرب ایران، واقع در استان کرمانشاه پرداخته است. »سرماج« 

از  که  فراوانی  اهمیت  باوجود  که  است  بیستون  نزدیکی  نام روستایی در شهرستان هرسین، در 

نقطه نظر تاریخی و باستان شناسی دارد، اما ریشه نام و وجه تسمیه آن نامشخص است. بنظر میرسد، 

واژة تعریب  شدة »ماج« در متون اوایل دورة اسلامی، که هنوز هم در زبان کُردی بصورت »ماژ« 

باقی مانده است، ریشه در اصطلاح »مغو« و »مگو« در زبانهای اوستایی و پارسی باستان دارد. واژة 

مذکور بعدها بشکل »مغ« و »مجوس« در زبانهای فارسی و عربی ظاهر گردید. نگارنده با توجه به 

برخی شواهد واژه شناسی و تاریخی، معتقد است که نام این مکان و همچنین نام دروازه یا محله 

قدیمی »ماجکان« واقع در شهر تاریخی حلوان )سرپل ذهاب کنونی(، هر دو نامهایی بوده اند که در 

اوایل دورة اسلامی از جانب جمعیت نومسلمانان به پیروان آیین پیشین )زرتشتی یا مهرپرستی( 

و زیستگاههای مرتبط با آنان اطلاق میشده است.

کلید واژگان

سرماج؛ ماجکان؛ ماج؛ ماژ؛ مگو؛ مجوس؛ مغ؛ ماد

iraj.rezaie@ut.ac.ir 1. دکترای باستان شناسی دانشگاه تهران؛
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مقدمه

مختلف  جنبه های  از  بازتابی  جغرافیایی،  مختلف  نواحی  و  مناطق  ساکنان  بین  در  رایج  نامهای 

فرهنگ عمومی مردم این مناطق در طول سده ها و هزاره هاست. نامهای خاص، بویژه نام اشخاص 

و مکانها )جاینامها(، در بسیاری موارد، نمایانگر اعتقادات و باورهای آیینی و مذهبی مردم یک 

منطقه در یک بازة زمانی یا دورة تاریخی خاص است. بنابرین واژه شناسی و بررسی وجه   تسمیه 

به  تا  باستان شناسی کمک میکند  تاریخ و  به پژوهشگران مختلف حوزه های  جاینامهای قدیمی 

منطقه مورد مطالعه خود،  با  مانده مرتبط  تاریخی و شواهد مادی برجای  از وقایع  بهتری  درک 

ذکر  مختلف  تاریخی  متون  در  بارها  و  بارها  باستانی  جاینامهای  از  بسیاری  اگرچه  یابند.  دست 

شده اند، اما تاکنون بنا بدلایل مختلفی، ماهیت و چیستی برخی از آنها از نگاه پژوهشگران پنهان 

مانده است. کشف و بررسی چنین مجهولاتی، از یکسو مستلزم نکته سنجی و تیزبینی پژوهشگر و 

از سوی دیگر، نیازمند آشنایی وی به زبانها و گویشهای بومی و محلی و چند و چون ارتباط آن 

با زبان رسمی و دیگر زبانهای باستانی رایج در آن منطقه است. بعلاوه، لازم است که پژوهشگر 

اطلاعات کافی و مناسبی از وضعیت گروههای قومی و مذهبی ساکن در منطقه مورد مطالعه، چه 

در گذشته و چه در زمان حال، داشته باشد. بدیهی است که چنین کاری در درجة نخست، نیازمند 

حوصله و دقت فراوان و کنکاش در متون مختلف ادبی و تاریخی و نیز بررسی فرهنگ شفاهی 

مردمان بومی منطقة مورد مطالعه خواهد بود. 

در  مهم  و  تاریخی  مکان  دو  نام  در  کم  دست   است،  حاضر  پژوهش  بحث  محور  که  ماج  واژة 

استان کرمانشاه دیده میشود. به نام هر دو مکان بارها در متون مختلف، بویژه در متون تاریخی 

و جغرافیایی قرون نخستین دورة اسلامی از قبیل المسالک و الممالکها اشاره شده است. در این 

میان، یکی از دو جاینام مورد بحث )سرماج( هنوز هم موجودیت خود را در حکم یک استقرار 

حلوان(،  شهر  در  ماجکان  دروازة  یا  )محله  دیگر  جاینام  که  درحالی  است،  کرده  حفظ  انسانی، 

قرنهاست که با ویرانی شهر قدیمی )حلوان(، بدست فراموشی سپرده شده و بنظر میرسد که بقایای 

آن در زیر شهر امروزی سرپل ذهاب مدفون شده است. در این نوشتار به بررسی وجه تسمیة این 

دو جاینام و ریشه شناسی واژة »ماج« در ترکیب آنها خواهیم پرداخت. 
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سرماج

سرماج، نام روستایی است  که امروزه در هفت کیلومتری جنوب شرقی بیستون، در محدودة دشت 

چمچمال شهرستان هرسین واقع شده است )تصویر 1(. این مکان دارای یک بنای تاریخی بسیار 

مهم است که در فهرست آثار ملی ایران بعنوان اثری متعلق به دورة ساسانی و اوایل دورة اسلامی 

و  سنگی  سازة  بقایای   .)3 2و  )تصاویر   )1396 )چهری،  است  رسیده  ثبت  به   6989 شمارة  به 

قدیمی سرماج با پلان تقریباً مربع شکل، به ابعاد حدود 295 متر در 288 متر، بر فراز یک تپه 

طبیعی بنا شده که پیرامون آن را خندقی احاطه کرده است. امروزه بقایای ساخت و ساز مذکور، 

در زیر روستای سرماج قرار گرفته است )مرادی، 1397(. ترومپلمن و به پیروی از وی، هاینس 

لوشی و یوسف مرادی معتقدند که بنای سرماج در زمان خسرو دوم )590- 628 ق.م(، یعنی در 

بقایای همان صفه یی است که جغرافی نویسان عرب  اواخر دورة ساسانی ساخته شده و احتمالًا 

از آن بعنوان »دُکان« یاد کرده اند )همان، 165-161(. بگفتة مورخان اسلامی در »دکان« پادشاهان 

جهان از جمله فغفور چین، خاقان تُرک، قیصر روم و پادشاه هند در پیشگاه خسروپرویز گردهم 

می آمدند )همانجا(. 

از طرفی مورخان دورة اسلامی چون یاقوت حموی )قرن ششم هجری قمری(، ابن اثیر )قرن ششم 

هجری قمری(، ابن خلدون )قرن هشتم هجری قمری( و خواندمیر )قرن دهم هجری قمری( به نام 

سرماج و قلعه آن بعنوان مرکز حکومتی حسنویان اشاره کرده اند )یاقوت حموی، 1977.م: 215؛ 

ابن اثیر، 1415ق.: 7/388؛ ابن خلدون، 1363: 656، 747؛ خواندمیر 1333: 438؛ مجمل التواریخ 

و القصص، 1318: 394(. خاندان حسنویه از عشیره کُرد برزیکانی بودند که در قرون چهارم و 

لرستان و کردستان حکومت  از کرمانشاه،  بویژه قسمتهایی  از جبال،  بخشهایی  بر  پنجم هجری 

میکردند )دهنوی، 1393: 106؛ چهری، 1396(. پژوهشگران با استناد به متون تاریخی و شواهد 

باستان شناسی، از جمله کشف سنگ نوشته هایی به خط کوفی شجری از این مکان، بر این باورند 

که سرماج محل استقرار فرمانروایان حسنویه و نیز محل دفن امیر حسنویه )ف. 369 هـ.ق( بوده 

است )مرادی، 1397: 163، 177(. ابودلف، مورخ قرن چهارم هجری قمری، این نام را بصورت 

»سرماخ« ثبت کرده است )ابودلف، 1354: 66(. همچنین در برخی منابع باستان شناسی معاصر، نام 

این مکان با اندکی تغییر بشکل »سرمَج« ثبت شده است )آذرنوش، 1377: 26(. به هرحال چنانکه 

دورة  اوایل  به  مربوط  متون  در  که  است  »سرماج«  همان  مذکور  جاینام  رایجتر  شد، شکل  گفته 

اسلامی که عمدتاً به زبان عربی است، اغلب به همین شکل ثبت شده است. تاکنون در هیچ منبع 
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تاریخی یا پژوهشی، دربارة وجه تسمیه یا دلیل نامگذاری سرماج مطلبی درج نشده و پژوهشگران 

مختلف هم در اینباره اظهارنظری نکرده اند.

دروازة ماجکان

مقدسی، مورخ و جغرافیدان سرشناس عرب قرن چهارم هجری قمری، در كتاب احسن التقاسیم 

خود، در یک اظهارنظر دقیق و پراهمیت، به توصیف شهر قدیم حلوان و محله های هشتگانه آن 

پرداخته و نوشته است:

»حلوان« قصبة كوچكی در كوه و دشت، نزدیك كوهستان )جبال( است كه باغهای انگور و انجیر 

آن را فراگرفته است. بازاری طویل و نهری كوچك و یك كهن دژ دارد كه جامع شهر در آن 

واقع است. هشت دروازه دارد: خراسان، باقات، مصلا، یهود، بغداد، برقیط، یهودیه و ماجكان... 

)مقدسی، 1411ق.: 77(.

به نظر میرسد که نام دروازة اخیر شهر حلوان، یعنی »ماجکان«، از لحاظ واژه شناسی، پیوندهای 

نیز  »ماجکان«  نام  مفهوم  و  وجه تسمیه  دربارة  تاکنون  که  هرچند  دارد؛  سرماج  نام  با  آشکاری 

همچون سرماج، هیچگونه اظهارنظری از سوی پژوهشگران نشده است. آنچه که مشخص است از 

زمان راولینسون در اواسط قرن نوزدهم میلادی تاکنون، بیشتر پژوهشگران، موقعیت شهر تاریخی 

 حلوان را در محدوده شهر سرپل ذهاب کنونی واقع در غرب استان کرمانشاه مکان یابی کرده اند

که  نام رودخانه یی  )Rawlinson, 1839: 35; Levine, 1973: 27; Frayne, 1999: 148(. حتی 

الوند در منابع رسمی فارسی(، بشکل  )الَوَن در گویش محلی،  از میانة این شهر میگذرد  امروزه 

آشکاری یادآور نام باستانی حلوان است )رضائی، 1397: 56-37(.

به هرحال، آثار ارزشمند و شناخته شده یی که در داخل یا محدودة شهر امروزی سرپل ذهاب قرار 

دارد، نشان میدهد كه این مکان از سپیده دم تاریخ تا دوران اسلامی اهمیت داشته و استقرارهای 

کتیبة  و  نقش برجسته  از  میتوان  شهر  این  شاخص  آثار  جمله  از  است.  بوده  برپا  آن  در  مهمی 

آنوبانی نی پادشاه لولوبیها، نقش برجسته و کتیبة ایدی )ن(- سین شاه سیموروم و دو نقش برجستة 

دیگر در نزدیکی آنها که همگی مربوط به اواخر هزارة سوم یا اوایل هزارة دوم قبل از میلاد 

دورة  از  گودرز  نقش برجستة  هخامنشی،  یا  ماد  دورة  از  داوود  دكان  آرامگاه صخره یی  هستند، 

اشكانی، قلعه مریم از دورة ساسانی و قلعه گبری از دورة اسلامی نام برد )تصویر 4(. باتوجه به 

شواهد موجود، بنظر میرسد که بخشهای قدیمیتر شهر حلوان در شمال آن، یعنی در امتداد کوهی 
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قرار دارد که نقوش برجسته یادشده بر آن حجاری شده اند. بنابرین بنظر میرسد که موقعیت محلة 

ماجکانِ حلوان احتمالًا با محلة »شاهد/شاه عباسی« کنونی قابل انطباق است )تصویر 4(. 

لازم بذکر است که در نتیجة ساخت و سازهای بسیار گسترده و پی کنیهای عمیقی که در ماههای 

اخیر، پس از زلزلة 21 آبان 1396 صورت گرفته است، آثار قابل توجهی در این قسمت از شهر 

آشکار شده که از آن جمله میتوان به یک گور غنی1، احتمالًا متعلق به هزارة دوم قبل از میلاد 

)تصاویر 5 و 6( و نیز قطعات پرشمار سفالی متعلق به دوران تاریخی پیش از اسلام اشاره کرد 

)مشاهدات نگارنده(. 

پیشنهادی برای وجه تسمیه جاینامهای سرماج و ماجکان برپایه ریشه شناسی واژة ماج/ماژ

چنانکه گفته شد تاکنون درباره وجه تسمیة سرماج و ماجکان و ریشه شناسی واژة »ماج« که در هر 

دو جاینام مشترک است، اظهارنظری نشده است. نگارنده معتقد است واژة »ماج« که در ترکیب 

جای نامهای »سرماج« و »ماجَكان« دیده میشود، تعریب شدة واژه ایرانی »ماژ« است که هنوز هم 

به همین شکل در زبان كُردی رایج است )هه ژار، 1376: 791( و به پیروان آیین »زردشتی« یا 

یک آیین پیش- اسلامی اطلاق میشود. بنظر میرسد که واژة ماج/ماژ با واژة »مُغ« در فارسی نو 

باستان  maguš( در كتیبه های هخامنشی و زبان پارسی  و واژة »مَگو« )magu( )درحالت فاعلی 

)كنت، 1384: 654( از یک ریشه باشد. جالب است كه واژة مورد بحث در زبان یونانی بصورت 

در  »مجیك«2  واژة  که  است  ترتیب محتمل  به همین  و  )همانجا(  ثبت شده   )maγos( »مگوس« 

زبان انگلیسی هم از همین ریشه باشد. بعلاوه واژة »مگو« و »مگوس« در منابع اسلامی بصورت 

»مجوس« معرب شده است. نام »مجوس« یكبار نیز در سورة حج، آیة 17، قرآن كریم ذكر شده 

است. در منابع دورة اسلامی، اصطلاح »مجوس« هم برای پیروان دین مزدیسنا یا زرتشتیان بكار 

رفته و هم به گروهی از ایرانیان باستان اطلاق میشده كه به دو مبدأ نور و ظلمت و یزدان و اهرمن 

قائل بودند و پیش از ظهور زرتشت میزیستند )شهری برآبادی، 1365: 168(. مطابق گفته هرودت 

 1. بنا به اخباری که از منابع موثق حاصل شد و همچنین بازدید متعاقب نگارنده از محل، این گور در تابستان 1397 هـ.ش،
توسط دو کارگر غیربومی، از پی یک بنای در حال ساخت کشف گردید و متأسفانه پیش از آنکه ارگانهای دولتی 
ذیربط آگاهی یابند، بخش زیادی از اشیاء ارزشمند درون آن، شامل اشیاء طلایی، غارت شد و ربایندگان آن نیز متواری 
شدند. کمی پس از این اتفاق، بخشی از اشیاء درون این گور شامل ظروف سفالین، سلاح و جنگ افزارهای فلزی و دو 

حلقة کوچک طلایی، توسط نمایندگان میراث فرهنگی از بقایای این گور بدست آمد )تصویر 6(. 
2. Magic

از دروازة ماجکان در حلوان تا قلعة سرماج در هرسین.../ 
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)Herodotus, 1861: I/110( مغها یکی از قبایل ششگانه مادی بودند ،)قرن پنجم قبل از میلاد( 

.)216  :1384 )رضی،  داشتند  دست  در  را  مذهبی  مراسم  و  روحانی  امور  عین حال  در   كه 

و  ماد  در دوران  بویژه  باستان،  ایران  در  دینی  یا طبقة  مذهبی  گروه  مهمترین  میتوان  را  »مغها« 

هخامنشی بشمار آورد.

بنابرین باتوجه به آنچه که گفته شد، نگارنده معتقد است که جاینام »سرماج« از دو جزء »سر« و 

»ماج« ساخته شده که بخش دوم بمعنی ماژ و مغ است. نگارنده برای جزء اول نام »سرماج« یعنی 

»سر« دو معنی محتملتر پیشنهاد میکند:

بمعنی  ترکیب سرماج  کلِ  آنصورت  در  که   )639 )عمید، 1389:  »بزرگ«  و  »رئیس«  بمعنی   .1

مکانی است که نزد ماژها )زرتشتیان( قطب بوده و بعبارتی مرکز رهبری ماژها )مجوس( بشمار 

از آن، درستی چنین  اولیة اسلامی و پیش  این منطقه در قرون  به اهمیت  باتوجه  میرفته است. 

فرضی محتمل است، بویژه آنکه برپایه شواهد باستان شناختی موجود، قلعه سرماج، بقایای یک 

سازه عظیم است که در اواخر دورة ساسانی و در قرون اولیة دورة اسلامی نقش مهمی در وقایع 

سیاسی این منطقه داشته است )لوشی، 1385؛ چهری، 1396؛ ساریخانی و ناصری، 1394: 159(.

 2. »سَر« بمعنی »بالا« در کُردی، فارسی و پهلوی )هه ژار، 1376: 432؛ عمید، 1389: 639؛ مکنزی، 

1373: 133(، مشابه پسوند »عُلیا« در نام برخی از روستاهای امروزی است که در اینصورت نام 

سرماج بمعنی منطقة ماژنشینِ بالا یا ماژِ عُلیا خواهد بود. 

به همین صورت در مورد واژة »ماجکان« نیز میتوان گفت که واژة مذکور تعریب شده واژة ایرانی 

»ماژَکان« است که جزء نخست آن یعنی »ماج/ماژ« با واژه مغ در زبان فارسی یکسان است. اما 

جزء دوم، یعنی »كان«، پسوند جمع است كه هنوز هم در گویش بومی كُردی منطقه سرپل ذهاب 

بنابرین  میشود.  نیز محسوب  فارسی پسوند مکان  و  کُردی  زبانهای  »کان« در  البته  است.1  رایج 

مشخص میشود که ترکیب ماجکان بمعنی »ماژها« یا منطقة »ماژنشین« بوده و نام ماجکان به یک 

گروه دینی ساکن در شهر حلوان در قرن چهارم هجری اشاره دارد که باحتمال فراوان آیینشان، 
همان آیین باستانی ساكنان شهر بوده است.2

گروه  به  نیز  را  آن  نام  بتوان  است  ممکن  که  است  منطقه  همین  در  دیگری  جاینام  »برَناج«، 

1. برای نمونه: مالکَان )خانه ها(، منالکَان )بچه ها(، کُرَکان )پسرها( و....
2. در واقع بسیار محتمل است كه ساكنان این بخش از شهر قدیمی، اجداد پیروان آیین یارسان )اهل حق( بوده اند 

كه امروزه بخش قابل توجهی از جمعیت شهر سرپل ذهاب )حدود یك سوم( را بخود اختصاص داده اند.
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موردبحث افزود. »برَناج« در 22 کیلومتری شمال غربی سرماج و 15کیلومتری شمال غربی بیستون 

واقع شده است. واژة »ناژ« در زبان کردی به درخت صنوبر اطلاق میشود )هه ژار،1376: 853( 

اما از طرفی هم دور از ذهن نیست که جاینام  نامگذاری این مکان باشد،  که ممکن است دلیل 

مذکور تغییرشکل یافته »برماج« یا »برماژ« باشد که بخش نخست آن یعنی »برَ« در زبان کُردی 

بمعنی »پایین«، »پیش« و »سنگ« )مخفف برَد( بکار میرود )همان: 70(. اگر معنی پیشنهادی اخیر 

)سنگ( درست باشد، در آنصورت نام »برماج« یا »برماژ« بمعنی »سنگ ماژ« )مشابه سنگ گبر( 

خواهد بود که در آنصورت شاید اشاره به گوردخمة باستانی و معروف این مکان دارد. امروزه 

دخمة مذکور بعنوان اثری از دورة ساسانی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. احتمال 

دیگر آن است که جاینام »برناج/برماژ« بمعنی »ماژ پایین« یا ماژ سفلی باشد که در آنصورت 

میتوان این مکان را به همراه جاینام »سرماج«، ابتدا و انتهای منطقه ماژنشین حوزة بیستون تلقی 

کرد. آنچه که به اعتقاد نگارنده قطعی بنظر میرسد، هر دو جاینام سرماج و ماجکان پیوند آشکاری 

را با اصطلاح »ماژ« و آیین مرتبط به آن نشان میدهند. نکتة آخر آنکه بنظر میرسد »سرماج« و 

»ماژکان« نامهایی هستند که صرفاً پس از ورود دین اسلام به منطقه، یعنی در قرون نخستین دورة 

اسلامی، از جانب اکثریت نومسلمان، به اقلیت وفادار به آیین پیشین اطلاق میشده است. 

نتیجه گیری

و  قدیمی سرماج  و  باستانی  دو جاینام  بررسی وجه تسمیة  به  پژوهش  این  چنانکه ملاحظه شد، 

اهمیت  حائز  تاریخی  و  باستان شناسی  لحاظ  از  مذکور  مکان  دو  هر  دارد.  اختصاص  ماجکان 

هستند، زیرا سرماج دارای یک قلعه مهم ساسانی- اسلامی بوده و مدتی نیز مرکز حکومتی خاندان 

حسنویه بوده است. ماجکان نیز بخشی از شهر تاریخی و مهم حلوان بوده که موقعیت آن با شهر 

شکل  »ماج«  و  »ماژ«  که  میدهد  نشان  پژوهش  این  نتیجة  است.  قابل انطباق  کنونی  سرپل ذهاب 

دیگری از تلفظ واژة »مغ« است که در دورة اسلامی، در بخشهایی از منطقة ماد باستان، از جمله 

در استان کرمانشاه کنونی، رایج بوده است. بنابرین میتوان گفت که ماجها پیروان آیین قدیمی 

رایج در منطقه بوده اند که در قرن چهارم هجری هنوز جمعیت قابل توجهی از آنها در بخشهایی از 

سرپل ذهاب و نواحی اطراف بیستون و هرسین کنونی ساکن بوده  است. مناطق استقراری ماژها، 

»سرماج« و  نامهایی چون  با  و  بوده  معروف  ماج نشین  نواحی  به  پیرامونی  مسلمان  نزد جمعیت 

»ماجکان« از نقاط دیگر متمایز میشده است. 

از دروازة ماجکان در حلوان تا قلعة سرماج در هرسین.../ 
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تصویر 3: دیوار قلعه سرماج و سنگهای تراش خورده نوع ساسانی که در بنای آن بکار رفته است 
)منبع: آرشیو پایگاه میراث جهانی بیستون(

تصویر 4: مکان یابی پیشنهادی نگارنده برای شهر تاریخی حلوان و موقعیت برخی دروازه ها یا محله های هشتگانه 

دروازة   )1 نگارنده(:  توسط  تغییراتی  با  ارث  گوگل  )منبع:  سرپل ذهاب  امروزی  شهر  هوایی  نقشه  روی  بر  آن 

بغداد، 2( دروازة برقیط، 3( دروازة ماجکان، 4( دروازة باغات، 5( دروازة خراسان، 6( دروازة مصلی، 7( دروازة 
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